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سال بیست ودوم     شماره ۵۱۹۶

پاسخ به سؤالی رایج
هــم،  زمــان  آن  در  یعنــی 
محدودیت استفاده ملی برای 
ایران را در نظــر گرفته بودند. 
امــا پــس از پیــروزی انقلاب 
اسلامی و استفاده بهینه ارتش جمهوری 
از هواپیماهــا، هلیکوپترهــا و  اســلامی 
ســایر ســلاح های مربوطــه و اینکه درک 
کردند که این ســلاح ها ممکن است علیه 
خود آنها اســتفاده شــود، نه تنها به شدت 
در واگذاری هــا محتــاط شــدند بلکه در 
جای جــای خاورمیانه جای پاهای خاصی 
را از آن خــود کردنــد. پایگاه هایــی مانند 
اینجرلیگ ترکیه نه برای همسایگان ترکیه 
که برای کنترل خود ترکیه (با اینکه ترکیه 
عضو ناتو بود) تأسیس شده است. با نفوذ 
لابی صهیونیسم در کاخ سفید که به تدریج 
قوی تر و قوی تر شــد و اینک کاخ ســفید 
دربســت در اختیار صهیونیسم قرار دارد، 
چهره واقعی اســرائیل که ابتدا به صورت 
یک رژیم دفاعی و مظلوم ترسیم می شد به 
چهره ای تهاجمی و گســترش خواه تبدیل 
شد. تبلیغات صریح نتانیاهو در سال های 
پشت سرهم و ارائه نقشه جدید خاورمیانه، 
چاپ ســکه با نقشــه نیل تا فرات، نصب 
الگوی نیل تا فرات روی لباس ســربازان، 
نسل کشــی در غزه و مطیع کــردن اردن و 
مصر و بحرین و امارات نشان داد که آمریکا 
هر که را که برابر اســرائیل بایستد سرکوب 
می کنــد و پیام های او به ایــران حاکی از 
تسلیم و ایجاد ایرانی دیگر است؛ ایرانی که 
تسلیم خواست آنها باشد و تنها به تجارت 
و بازرگانی روی آورد؛ بنابراین پاسخ سؤال 
این اســت که آنها به هیچ رژیمی در ایران 
نمی خواهند اجازه غنی سازی و موشک را 
بدهند، زیرا ایران «اندکی ملی» به هرحال 
ممکن اســت برای اســرائیل نســل کش، 
متجــاوز، گســترش طلب و نابودی خــواه 
صهیونی آخر زمانی که رسالت های خود 
را الهی می داند مانــع ایجاد کند؛ بنابراین 
ایرانی خلع سلاح شده و خنثی می خواهند 
کــه تا هر وقــت اراده کننــد آن را نه تنها 
نرم افزاری بلکه به صورت سخت افزاری در 

اختیار گیرند.
ســؤال دیگر که پرســیده شــد آن بود 
کــه آقــای رئیس جمهــور جنابعالی که 
به تخصص و اســتفاده از دانشــمندان و 
متخصصان و کارشناســان عقیــده دارید 
آیــا می توانید به یک مورد کــه در این کار 
توفیق داشــته اید رجوع کرده و بیان کنید. 
طبعا پاســخ این سؤال بســیار ساده است 
زیرا اصولا هر کار درســت انجام شده بدون 
حضور متخصصان و کارشناسان غیر ممکن 
اســت. بگذریــم از کارشناســان و مدیران 
خودفروخته ای که حسب دستور(براساس 
شــیوه ها) محل سد گتوند را تغییر دادند تا 
دریاچه در محل نمکی قرار گیرد و فاجعه 
سد گتوند بخشی از خوزستان بهشت را به 

شوره زا تبدیل کند.
سؤال بهتر و جانشینی ســؤال اول آن 
بــود که می توانید یک مثــال از عدم توجه 
به کارشناســان و انجام کار غیرکارشناسی 
و نصب افــراد فاقد صلاحیت حرفه ای در 

دولت خود بیاورید؟
این ســؤال می توانست محک مناسبی 
بــرای خودشناســی رئیس جمهور باشــد 
و اینکــه آیا بــر آنچه انجام داده اشــراف 
و اطلاعــات و تســلط دارد یا خیــر؟ برای 
این عقب مانده ذهنــی، انتصاب افرادی با 
کمترین آگاهی هســته ای، با عدم اشــراف 
بــه مســائل تربیتــی و آموزشــی نوین و 
آخرین شــان انتصاب فردی بدون کمترین 
آشــنایی با مســائل انــرژی کشــور برای 
بهینه سازی سوخت  ســازمان  ساماندهی 
و از ابتــدا عدم توجه به توصیه های برخی 
انتخاب وزرا  برای  گروه های تشکیل شــده 
می توانست نمونه ای برای پاسخ باشد. اما 
آیا رئیس جمهور به این اشراف، خودباوری 
و تواضع رســیده تا اقدامات خلاف نظرات 
خود را – که اصلا و ابدا ربطی به سازمان ها 
و تشکیلات دیگر ندارد- بپذیرد؟ گیریم رفع 
فیلترینــگ زمان قانع ســازی می خواهد و 
حق با رئیس جمهور اســت، امــا انتخاب 
مدیرکارشناس و کاردان برای وزارتخانه ها 
گرچه ممکن است مجلس مخالفت کند، 
مگر کاری خــلاف اختیارات رئیس جمهور 
است. اگر وفاق به معنی انتصاب فرد نادان 
بر کار، به خاطر وفاق باشد جای بسی سؤال 

است.
اگر این کلمــات به عنوان نقد ادا کنیم، 
برای سوءاســتفاده خوارجی کــه خود را 
جلوتر از رهبری می شمارند و ادعا می کنند 
کــه می خواهنــد از تحمیل نظــر دیگران 
بــه رهبری جلوگیری و نظــرات خود را به 
رهبری تحمیل کنند نیست، بلکه برای آن 
اســت که رئیس جمهوری کــه عقیده به 
صداقت و شفافیت دارد هر روز صبح خود 

را در آیینه مشاهده کند. 

نابغه های عاطفه؛ بازخوانی یک واژه کهن

در روزگاری که هنوز برداشــت های عامیانه با اســتناد به یافته های 
علــوم نویــن مانند روان شناســی و ژنتیک بــه دقت امــروز نبود و 
اصطلاحــات تخصصی میان مردم رواج نداشــت، در زبان محلی شــمال 
کشــورمان، به ویژه در شــرق گیلان و غرب مازندران، به کسانی که رفتاری 
متفاوت با هنجارهای اکثریت داشــتند، «تُور» می گفتند؛ واژه ای که در نگاه 
اول شــاید معنایی ناخوشــایند [دیوانه، مجنون] به ذهن متبادر سازد، اما 
ریشــه هایی عمیق تر دارد. تور و اســم مصدر تورش از توریدن در اینجا به 
معنای «دورشدن» یا «به یک سو رفتن» است؛ مفهومی که در علم آمار نیز 
با عنوان انحراف از معیار شناخته می شود. به بیانی ساده، تور کسی بود که 

از اکثریت مردم متفاوت بود، چه در رفتار و چه در نگاه به جهان.
از منظری دیگر و در نگاه به اساطیر کهن پارسی و در شاهنامه فردوسی، 
درمی یابیم فریدون پادشــاه ایران زمین، قلمرو خود را میان ســه پســرش 
تقســیم کرد. ایرج که کوچک تریــن و محبوب ترین فرزند او بود، وارث ایران 
شــد. اما تور [تورج] پسر دوم از سه پســر فریدون بود که در جهان بخشی 
فریدون کشــور توران به او اختصاص یافت، از این تصمیم خشمگین شد و 
در همراهی با سلم ایرج را کشتند. پس از این واقعه تلخ، ایرانیان به آنانی 
که در مقابل شان به جنگ برخاسته بودند یا در سرزمین های خارج از ایران 
زندگی می کردند، «توران» و «تورانــی» می گفتند. این گونه بود که واژه  تور 
به تدریج معنای «غیرخودی»، «بیگانه» و «آنچه بیرون از دایره ایران است» 

به خود گرفت.
این دو معنا از واژه «تور»، در نگاهی دقیق تر، پیوندی ظریف پیدا می کنند. 
کســی که از اکثریت جامعه متفاوت است و رفتارهایش در چارچوب فهم 
عمومی نمی گنجد، مانند یک «تور» یا مجنونی است که بیرون از دایره «ما» 
قرار گرفته است. این نگرش، اگرچه در ظاهر توصیفی بی طرفانه است، اما 

در بطن خود، بار ارزشی و قضاوت را حمل می کند.
نکته اساسی اینجاســت که در نظام ارزشــی ما، «انحراف از میانگین» 
همیشــه به یک شــکل ارزیابی نمی شــود. جامعه ما عموما «توانایی های 
عقلانی» و «مهارت های حرکتــی» را ملاک نبوغ و ارزش قرار می دهد. اگر 
کســی در حل مســائل ریاضی، تسلط بر یک رشته ورزشــی یا هر کارکردی 
که به محاســبات و حرکات وابسته اســت، از حد میانگین فراتر باشد، او را 
«نخبه» و «نابغه» می نامند؛ مانند دانشمندی که فرمولی پیچیده کشف کند 
یا ورزشکاری که رکوردی جهانی را ثبت  کند. اما درباره توانایی های عاطفی 
و احساســی چطور؟ آیا کســی که از نظر مهرورزی، همدلی و توانایی های 
قلبی فراتر از میانگین باشــد، نیز نخبه است؟ متأسفانه پاسخ اغلب منفی 
است و جامعه معمولا بر آنهایی که در این معیارها ضعیف ترند، برچسب 

«عقب مانده» می زند.
ما در جامعــه ای زندگی می کنیم که افراد «بیش احساســاتی» را گاه با 
برچسب هایی مانند «بی منطق» یا «احساســاتی» سرزنش می کنیم. گویی 
معیار تصمیم گیری های درســت تنها عقلانیت است و عواطف در بهترین 
حالت، مزاحم این فرایند هستند. اما حقیقت این است که عقل و احساس، 
دو وجــه جدایی ناپذیــر از وجود انســان هســتند؛ دو بال پرواز کــه تنها با 
همراهی یکدیگر قادر به تعالی اند. انسان های بزرگ زیادی در تاریخ بوده اند 
که در یک زمینه نبوغ خیره کننده ای داشــتند اما در ابعاد دیگر زندگی، مثلا 
در روابط اجتماعی یا ســلامت روان، دچار چالش بودند. این نشان می دهد 
که ما همواره با یک «بیش برخورداری» و «کم برخورداری» در دو وجه عقل 

و احساس روبه رو هستیم.
این نگاه درباره افرادی که دارای سندروم داون هستند، عینی تر می شود. 
ایــن افراد که دارای یک کروموزوم اضافه هســتند، اغلــب در توانایی های 
ذهنی و جسمی، تأخیری را در رشد تجربه می کنند. ازاین رو جامعه به آنها 
به چشــم افرادی «عقب مانده» می نگرد. اما اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم، 

به جنبه دیگری از وجود آنها پی خواهیم برد: نبوغ عاطفی و احساسی.
افــراد دارای ســندروم داون اغلب در همدلی، مهرورزی و ابراز عشــقِ 
بی ریا ســرآمدند. آنها اگر در رشد علوم تجربی و محاسباتی کمتر مشارکت 
دارند، امــا در تصمیم گیری ها کمتر به منافع شــخصی، ریــاکاری یا دروغ 
توجــه می کنند و آنچه را در دل دارند، به شــکلی شــفاف و صادقانه بروز 
می دهند؛ از این منظر در رشــد جامعه و انسانی تر کردن آن می توانند سهم 
بیشــتری داشته باشــند. این ویژگی ها، همان هایی اســت که روان شناسان 
برای یک زندگی شــاد و ســالم توصیه می کننــد: زیســتن در لحظه، ابراز 
کــودک درون و اعتماد بــه دیگران. آنهــا در حقیقت، در بُعد احساســی 

«نخبه» هستند.
زمان آن رســیده که جامعه ایرانی، با بازگشــت به ریشه های فرهنگی 
و زبانــی خود، معنــای «تور» را بازتعریف کند؛ «تــور» نه به معنای نقص، 
بلکه به معنای متفاوت بودن از مــا و «دیگربودن». این «دیگری» می تواند 
گنجی باشــد که ما نادیده گرفته ایم. تور دیگر نباید نماد یک عقب افتادگی 
یا در معنای دیوانگی باشــد؛ بلکه باید یاورِ باور ما باشد تا با درک عمیق از 
ظرفیت های زبانی خود انحراف از میانگین به هر دو ســمت را به رسمیت 
بشناســیم: انحــراف از میانگین و اکثریــت غالب جامعه به ســمت نبوغ 

عقلانی، و انحراف به سمت نبوغ عاطفی.
ازاین رو پیشــنهاد می شود مسئولان شهری، متولیان آموزشی، مددکاران 
اجتماعی و جامعه سازان به این نکته مهم توجه کنند. همان گونه که برای 
ورزشــکاران و دانشــمندان نخبه امکانات ویژه فراهم می کنیم، باید برای 
شکوفایی نخبگان عاطفی نیز زیرساخت های لازم را فراهم کنیم. مدارس، 
مراکز هنری و محیط های اجتماعی باید به گونه ای طراحی شــوند که این 
افراد فرصت ابراز خود و شــکوفایی اســتعدادهای عاطفی شان را در کنار 
ما داشــته باشــند. چرا قهرمانان و نخبگان آینده ما تنها باید دانشمندان و 
ورزشــکاران باشند؟ چرا نباید افرادی را که در بخش های خدمات درمانی، 
مراقبت از ســالمندان و کودکان یا هر عرصه ای که به همدلی و محبت نیاز 
دارد، ســرآمدند، قهرمان و نابغه بنامیم و آنهــا را بزرگ بداریم؟ این تغییر 
نگاه، نه تنها به افراد دارای ســندروم داون جایگاه شایسته شان را می دهد، 
بلکه جامعه ما را نیز انســانی تر و همدل تر خواهد کرد. روزی را تصور کنید 
کــه جامعه اصیل و نجیب ایرانی برای انســان های مهربان همان قدر کف 
بزند که برای قهرمانان ورزشــی یا مخترعان و کاشفان علمی. آن روز است 
که می توانیم بگوییم جامعه ای انســانی تر ســاخته ایم و از همه ظرفیت ها 
و نعمت هایی که پروردگار در اختیار ما گذاشــته است، به درستی استفاده 

کرده ایم.
* عضو هیئت  علمی پژوهشگاه علوم انسانی
 و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
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اول با آغاز فرایند مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران و به تبع آن بازار 
مسکن، وارد مرحله جدیدی از نبود قطعیت شده است. این 
گزارش، ضمن تحلیل شرایط موجود، سناریوهای پساماشه را 
کالبدشکافی کرده و نقشه راهی برای سرمایه گذارانی ترسیم 
می کند کــه معتقدند حتی در دل بحــران، نیروهای بنیادین 

اقتصاد، پتانسیل رشد بلندمدت را حفظ می کنند.

بخش اول: زمینه اقتصــاد کلان: پارادوکس تورم و رکود در 
بازار مسکن

تحلیل بازار مسکن ایران در تابستان ۱۴۰۴، تحلیل یک تضاد 
است. این بازار در میدان نبرد دو نیروی متضاد و قدرتمند گرفتار 
شــده است: از یک سو تورم ساختاری که هزینه های ساخت را 
به شکل مهارناپذیری افزایش می دهد و از سوی دیگر، ریسک 
ژئوپلیتیک که بــا ایجاد رکود عمیق، تقاضــای مؤثر را از بازار 
خارج می کند. فشــار تورمی که در کانــال ۳۵ تا ۴۰ درصد در 
نوســان است (مرکز آمار ایران و برآوردهای بین المللی، ۱۴۰۴/ 
۲۰۲۵)، مســتقیما به معنای افزایش قیمت تمام شده مسکن 
اســت. این فشــار با بحران انرژی و اختــلال در زنجیره تأمین 
مصالح کلیدی مانند فولاد و ســیمان تشــدید شده و یک کف 
قیمتی فزاینده برای واحدهای نوســاز ایجاد می کند. در مقابل، 
ســایه ســنگین درگیری نظامی، یک عامل رکــودزای قدرتمند 
است. در چنین شرایطی نقدینگی از دارایی های غیرنقدشونده 
مانند مســکن فرار کرده و به ســمت پناهگاه های امن (طلا و 
ارز) حرکــت می کند. رفتار تاریخی بازار نشــان می دهد که در 
دوره های تشــدید تنش، هم تقاضا (تعــداد خریداران) و هم 
عرضه (شروع پروژه های جدید) به شدت افت کرده و بازار وارد 
یک دوره انجماد و قفل شــدگی معاملاتی می شــود. درک این 
پارادوکس -فشــار هزینه از پایین و سرکوب تقاضا از بالا- کلید 

تحلیل سناریوهای پیش روی این بازار است.

بخش دوم: بازار مسکن: از پناهگاه امن تا دارایی منجمد
بازار مســکن که روزگاری امن ترین پناهگاه ســرمایه در 

برابــر تورم بــود، اکنون به یــک دارایی پرریســک با بحران 
نقدشوندگی تبدیل شده است. برآوردها برای تابستان ۱۴۰۴ 
نشان می دهد که متوسط قیمت اسمی هر مترمربع آپارتمان 
در تهران با رشدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد در مقایسه با سال 
گذشــته، به کانال ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان رســیده اســت 
(برآورد براســاس روند بازار). با این حال، این رشــد اسمی 
در برابر تــورم انتظــاری ۳۵ تا ۴۵ درصــدی، همچنان به 
معنای زیــان واقعی درخورتوجه برای ســرمایه گذاران این 
حوزه است. مهم تر از آن، بحران نقدشوندگی عمیق تر شده 
اســت؛ حجم معاملات ماهانه در تهران همچنان در سطح 
بحرانی بین ســه هزار تا چهار هزار فقره و حتی کمتر از آن 
باقی مانده (برآورد براســاس گزارش های غیررسمی و آمار 
ســال ۱۴۰۳) که نشان دهنده قفل شدن بازار و نبود تقاضای 

مؤثر است.

تنگنای عرضــه و پارادوکس ساخت وســاز: بمب ســاعتی 
هزینه ها

در سمت عرضه، مشکلات سال گذشته اکنون به یک بحران 
تمام عیار تبدیل شــده اند. درحالی که قطعی برق در تابســتان 
۱۴۰۳ بیش از ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان خســارت رســمی به 
بخش صنعت وارد کرد (اتاق بازرگانی، ۱۴۰۳)، شواهد نشان 
می دهد که این بحران در ســال ۱۴۰۴ با شــدت بیشتری ادامه 
دارد. برآوردهــا حاکی از آن اســت که فعــالان صنعت باید 
برای افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت تمام شــده ســاخت در 
مقایسه با سال گذشــته آماده باشند. فعال شدن فرایند ماشه، 

معــادلات را تغییر داده اســت. اکنون ســؤال اصلی، شــدت 
و نحوه اجرای تحریم ها و واکنش ایران به آن است.

بخش ســوم: جمع بندی نهایی - تشدید پارادوکس و فرصت 
در دل بحران

فعال شــدن مکانیســم ماشــه، پارادوکس حاکم بــر بازار 
مســکن را به نهایت خود می رســاند. از یک ســو رکود ناشی 
از تحریم و فرار ســرمایه، تقاضــا را به طور کامل نابود کرده و 
ارزش دلاری املاک را تحت فشار شدید قرار می دهد. از سوی 
دیگــر همین تحریم ها با ایجاد تورم افسارگســیخته و اختلال 
در تولید، هزینه های ســاخت را به شکل انفجاری بالا می برند 
و عملا عرضه جدید را متوقف می کنند. این تقابل شــدید، یک 
پیام روشن دارد: بازار مســکن در کوتاه مدت و میان مدت، یک 
دوره بسیار پرریسک و زیان ده (از نظر ارزش واقعی) را تجربه 
خواهد کرد. اما برای ســرمایه گذار استراتژیک و بلندمدت که 
توانایی تحمل ریسک و دوره های طولانی نبود نقدشوندگی را 
دارد، همین بحران می تواند یک فرصت تاریخی باشد. منطق 

این فرصت ساده است:
 تخریب سمت عرضه: بحران فعلی، بخش ساخت وساز 
را بــه کما می برد. این به معنــای یک کمبود عرضه عظیم و 

انباشته در سال های آینده است.
 پتانســیل تقاضای پنهان: نیاز به مســکن در ایران یک 
تقاضای بنیادین و حذف نشدنی است که در دوران رکود، تنها 

سرکوب می شود.
با عبور از بحران فعلی (چه از طریق دیپلماســی و چه پس 
از یک دوره ســخت)، تقاضای انباشته شــده با یک خلأ عرضه 
هولناک روبه رو خواهد شد. در آن نقطه، فشار بنیادین هزینه ها 
و کمبــود عرضه بر رکود غلبه کــرده و می تواند به یک جهش 
قیمتی بزرگ و ســاختاری منجر شود. ریسک اصلی، زمان بندی 
این فرایند اســت. عبور از این دره رکودی ممکن اســت سال ها 
طول بکشد، اما در سمت دیگر آن، پتانسیل صعودی قدرتمندی 
نهفته است که ریشه در نابودی امروزِ سمت عرضه بازار دارد.

بریتانیــای قرن ۱۳ جامعه ای به شــدت سلســله مراتبی بود. 
علیرغم وجــود پارلمان، نهادی دموکراتیک بــه معنای امروزی 
آن تأســیس نشد. تنها مردان ثروتمند و غالبا زمین داران حق رأی 
داشــتند. عجم اوغلو، برنده جایزه نوبل اقتصــاد، در کتاب «نزاع 
هزارســاله ما» چنین بیان می کند: نظام فئودالی به طور واضح بر 
جامعه استیلا یافته بود. ساختار ارباب  رعیتی به صورت فراگیر در 
همه جا ملاحظه می شــد. در عمل رعیت بودن به معنی الصاق 
فرد به اربابــی خاص و تحمل انــواع محدودیت های اجتماعی 
بــود. رعایا مجبور بودند به طور رایگان روی زمین ارباب کار کنند. 
حتــی ازدواج آنها بــدون اجازه ارباب امکان پذیــر نبود. در نیمه 
قرن ۱۴، این شــبکه خفقان آور از نهادهای فئودالی فروشکست. 
با شــیوع طاعون در این دوره زمانی، حدود یک ســوم جمعیت از 
بین رفت. افت جمعیت به کمبود شدید نیروی کار انجامید. حال 
مناســبات موروثی و قدیمی ارباب رعیتی در حال رنگ باختن بود. 
با فرارســیدن انقلاب صنعتی در قرن ۱۷ و انتقال نظام کشاورزی 
به نظام کارخانه داری، شــرایط به نفع کارگران تغییر یافت. ایجاد 
کارخانجات و صنعتی شــدن، تداوم استفاده از نیروی کار اجباری 
را دچــار چالش کرد. در ســاختار کشــاورزی، رعیــت متفرق در 
زمین های کشــاورزی امکان ارتباط با یکدیگر و خلق تشکل های 
اجتماعی را نداشــتند. حال با صنعتی شدن، کارگران می توانستند 
روابط نزدیکی با یکدیگر ایجاد کنند و شرایط برای خلق ائتلاف بین 
کارگران فراهم شد. بروز هرگونه اعتراض بین کارگران، هزینه های 
سرسام آوری برای صاحبان صنایع و سرمایه به همراه داشت. زیرا 
از یک ســو، هر ســاعت تعطیلی کارخانجات منجر به زیان قابل 
توجه برای صاحبان ســرمایه می شــد و از طــرف دیگر برخلاف 
نظام کشــاورزی، نیروی کار شاغل در صنایع تا حدی نیمه ماهر و 
یا گاه ماهر به حساب می آمدند که امکان جایگزینی آن به سختی 
میســر بود. در حالی که نظام کشــاورزی از نیروی کار ساده بهره 
می بــرد و امکان جایگزینی آن به ســادگی امکان پذیر بود، اکنون 
صاحبان کارخانجات به نیروی کار وابســتگی داشــتند. برخلاف 
ساختار کشــاورزی که رعایا هرگز نمی توانستند مطالبه گری کنند 
و حق مالکیت از آنها ســلب شــده بود، آنها اکنون قادر بودند در 
فعالیت های اقتصادی مشارکت کنند. همچنین لردها و بارون ها 
متوجه شدند اعطای حقوق مالکیت به اقشار مختلف جامعه و 
همچنین ورود طیف وســیعی از افراد به فعالیت های اقتصادی 
موجب رونق اقتصاد خواهد شــد. به علاوه این رونق اقتصادی، 
افراد حاضر در طبقات بالایی سلســله مراتب سیاسی و اقتصادی 
(فرادستان جامعه) را بهره مند خواهد کرد. به عبارتی احترام به 
حقوق مالکیت و در ادامه آزادسازی اقتصادی با بزرگ کردن کیک 
اقتصاد، ثروت فرادستان جامعه را نیز نسبت به دوران فئودالی به 
شــدت افزایش داد. قابل ذکر است که این دگرگونی ها سبب شد 
بریتانیا در قرن ۱۹، به قدرت اول اقتصادی و صنعتی جهان تبدیل 
شــود. ملاحظه می شــود احترام به حقوق مالکیت و آزادسازی 

اقتصاد، رونق اقتصاد صنعتی و رشد اقتصاد را به همراه داشت.
در یــک نمونه تاریخی دیگــر می توان به کره جنوبی اشــاره 
داشــت. هاجون چانگ، اقتصاددان کره ای، در کتاب «نیکوکاران 

نابکار» چنین تشریح می کند: پس از حاکمیت استعماری ژاپن بر 
کره در سال های ۱۹۱۰-۱۹۴۵ و در ادامه جنگ بین دو کره (۱۹۵۳-
۱۹۵۰) که منجر به کشته شــدن حدود چهار میلیون کره ای شــد، 
اقتصــاد کره به شــدت تحلیل رفت و نیمــی از امکانات تولیدی 
کره جنوبی دچار آســیب جدی شد. در ســال ۱۹۶۱ درآمد سرانه 
آن کشــور ۸۲ دلار بود (در حال حاضر درآمد ســرانه کره جنوبی 
بالغ بر ۳۰ هزار دلار است). ژنرال پارک در سال های ۱۹۷۴-۱۹۶۱ 
در مســند قدرت قرار گرفت. او که یک اقتدارگرای سیاسی بود، با 
دخالت در امور اقتصادی، زمینه تأسیس کارخانجات بزرگ مقیاس 
در صنایعی مانند کشــتیرانی، فولاد و پتروشــیمی را فراهم کرد. 
نتیجه این رویکرد، ظهور قدرت های اقتصادی مانند هیوندای کره 
بود. شــرکت ها در ابتدا مورد حمایت دولت قــرار گرفتند ولی از 
ســوی دیگر دولت آنها را موظف کرد تــا در عرصه جهانی وارد 
رقابت شوند و در صورت شکست در رقابت با رقبای جهانی، دیگر 
از حمایــت دولت بی نصیب می ماندند. اجبار حضور در بازارهای 
جهانی تمرینی بود برای آزادسازی اقتصاد در کره جنوبی. با ورود 
بنگاه های اقتصادی کره به مرحله بلوغ اقتصادی، به تدریج دولت 
از حمایت های خود کاست و در ادامه با واگذاری سهام به بخش 
خصوصی و با پاسداشت حقوق مالکیت، اقتصاد کره صیقل داده 

شد و توانست خود را به عنوان یک کشور نوظهور مطرح کند.
می توان کشــورهای دیگری مانند تایوان، مالزی، لهســتان و 
اخیرا ویتنام را نیز نام برد که با پاسداشــت آزادســازی اقتصادی، 
جایــگاه اقتصادی قابــل قبولی را در میان کشــورهای جهان به 
دســت آورده اند. آنچه بدیهی اســت، اینکه مطالعه سرنوشــت 
اقتصادی کشــورها به ما نشــان می دهد تنها کشورهایی موفق 
شــدند از فلاکت اقتصادی نجات یابند که لیبرالیســم اقتصادی 
را به نحوی مطلوب، ســرلوحه کار خود قــرار دادند. البته برخی 
کشورها مانند شــیلی دوران پینوشه، اندونزی دوران ساهارتو و... 
با انجام به ظاهر آزادســازی اقتصادی، تنها باعث چپاول اقتصاد 
توسط صاحب منصبان سیاسی شدند و اصلاحات اقتصادی فاقد 

دستاورد کافی برای اعضای جامعه بود.
اقتصاد ایران دهه هاســت آزادســازی اقتصادی را در دستور 
کار خود قرار داده اســت. دولتمردان همواره تأکید داشته اند که 
ســهم و وزن دولت در اقتصاد باید کاهــش یابد. گاه تلاش هایی 
برای تحقق این امر انجام شــده که یا به نتیجه نرســیده یا نتایج 
آن حداقلی بوده اســت. همواره یکی از مسیرهای سهل و جذاب 
برای کاهش تصدی دولت، واگذاری سهام شرکت ها از طریق بازار 
سهام بوده است. ســال ها از واگذاری سهام بسیاری از بنگاه های 

اقتصــادی معتبر (بیمه ها و بانک ها، شــرکت های پتروشــیمی، 
نیروگاه ها، شرکت های معدنی و فلزی، خودروسازان و...) در بازار 
سهام می گذرد. آنچه رخ داده، تنها واگذاری بخش اندکی از سهام 
شرکت ها در بازار سهام بوده است. بدین معنی که دولت ها تقریبا 
هیچ گاه مصمم نبوده اند که مدیریت بنگاه های اقتصادی را واگذار 
کننــد. دولت ها همواره نقشــی تعیین کننــده در انتخاب مدیران 
بنگاه های بزرگ اقتصادی پذیرفته شــده در بــورس ایفا کرده اند. 
تحت این شــرایط، دولت ها پیوسته خواسته ها و تقاضاهای خود 
را به مدیران شرکت ها دیکته می کنند. از جمله این موارد می توان 
بــه ارائه تســهیلات تکلیفی در بانک ها، قیمت گذاری دســتوری 
در صنایــع متعدد مانند مخابراتی، خودروســازی، نیروگاهی و... 
اشاره کرد. با یک نگاه گذرا به ترکیب سهامداری بنگاه های بزرگ 
اقتصــادی به وضوح می توان فهمید طی مثلا یک دهه گذشــته 
نه تنها درصد ســهامداری دولت در این شرکت ها کاهش نیافته، 
بلکــه دولت به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم (مثلا از طریق 
صندوق های بازنشستگی) دائما میزان سهامداری خود را افزایش 
داده اســت. به عبارتی نه تنها آزادســازی اقتصادی از معبر بازار 
ســرمایه اتفاق نیفتاده، بلکه میزان تصدی گری دولت در اقتصاد 
افزایش یافته اســت. عوامل متعددی در بی رغبتی دولت ها برای 
آزادســازی اقتصادی دخیــل بوده اند، مانند انحصــار دولت در 
دسترســی به منابع باارزش انرژی (نفتی و گازی) و کسب درآمد 
سهل و آسان از این محل، ترس از بازخواست های بعدی به بهانه 
ارزان فروشــی، نگرانی از تعدیل نیروی انســانی بعد از واگذاری 

بنگاه های اقتصادی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن و... .
فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» رکن مهم تری را برای 
عدم پذیرش لیبرالیسم اقتصادی از سوی برخی نظام های سیاسی 
معرفی می کند. او معتقد است با قبول لیبرالیسم اقتصادی، سهم 
بخــش خصوصی و نفوذ آن در اقتصاد افزایش خواهد یافت. به 
عبارتی تعداد شرکت های کمتر و میزان کمتری از نیروی کار تحت 
سیطره دولت خواهد بود. گشودن درهای اقتصاد باعث می شود 
به تدریج و با رونق اقتصادی ناشی از آن، میزان وابستگی فعالان 
اقتصــادی به دولتمردان کاهــش یابد. فوکویاما اشــاره می کند، 
تجربه سایر کشورها نشان می دهد بعد از اجرای موفق آزادسازی 
اقتصادی در اکثر مواقع، افــراد جامعه کاهش دخالت دولت در 
سایر حوزه های زندگی را دنبال می کنند و این امر موجب افزایش 
مطالبه گری میان افراد جامعه می شود. لیبرالیسم اقتصادی باعث 
برهم خــوردن توازن موجود میان دولت و ملت می شــود و کفه 
ترازو را به سمت ملت منحرف می کند. قبول آزادسازی اقتصادی، 
تصمیمی اســت که ابتدا باید توسط ساختار سیاسی گرفته شود. 
عدم پذیرش مطالبه گری یکی از موانع اصلی در اجرای لیبرالیسم 
اقتصادی اســت. در خاتمه باید گفت، اجرای بی نقص لیبرالیسم 
اقتصادی، کلید ســحرآمیز کشورها یرای رســیدن به پیشرفت و 
شــکوفایی اقتصاد بوده اســت. به جرئت می توان گفت گشودن 
درهای اقتصاد با اتخاذ ســازوکارهایی که مانع از اشــاعه فســاد 
(همچون شیلی دوران پینوشه و اندونزی دوران سوهارتو) شود، 

شیوه ای ممتاز جهت کامیابی اقتصاد است.

معمای مسکن پس از مکانیسم ماشهیادداشت

تحلیل ریسک در نقطه عطف

در مدح لیبرالیسم اقتصادی

کارشناس اقتصادی
سیدجواد جمالی

سناریو

1. ماشه مدیریت شده
 (پایه - احتمال ٪60)

2. انزواى کامل اقتصادى
 (منفى - احتمال ٪30)

3. تشدید تنش و درگیرى
 (حاد - احتمال ٪10) 

ویژگى هاى کلیدى

اجراى تدریجى تحریم ها؛
 تداوم دیپلماسى پشت پرده

اجراى سختگیرانه تحریم هاى ثانویه؛ 
حرکت به سمت ابرتورم 

واکنش تقابلى ایران که به درگیرى 
نظامى محدود منجر مى شود

اثر بر بازار مسکن

تعمیق رکود تورمى؛ 
سقوط بیشتر ارزش دلارى مسکن؛ انجماد بازار

جهش بى معناى قیمت ریالى؛
 فروپاشى ارزش واقعى؛ توقف کامل بازار رسمى

فروپاشى بازار در مناطق درگیر؛ 
رشد حبابى در مناطق امن

پیامد براى سرمایه گذار

نقدشوندگى به حداقل مى رسد؛ ریسک بالا اما فرصت 
خرید زیر قیمت براى سرمایه گذاران بلندمدت

دارایى فیزیکى تنها راه حفظ حداقلى ارزش است؛ 
بازار غیررسمى و دلارى شکل مى گیرد

ریسک از دست رفتن کامل اصل سرمایه در برابر 
پتانسیل سوداگرانه در مناطق امن

سناریوهاى جدید ژئوپلیتیک و اثر بر بازار مسکن

امیررضا اعطاسی
رضا عسکری مقدم*


